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  مقدمه
تـرين ابعـاد هـوش     گرا)، يكي از مهم هستي( 2با مسامحه هوش وجودي 1هوش معنوي

 اولاً قرارگرفته است، امـا  موردتوجهشناسي غرب  هاي اخير در روان بشري است كه در سال
ها انجـام نشـده    هاي آن نسبت به ساير هوش شناخت ويژگي نسجم و دقيقي برايتحقيقات م

 شناسـي تجربـي مشـخص نشـده اسـت.      هنوز چگونگي ورود آن به حيطـة روان  انياًثاست و 
عدم تبيين درست معنـا   همچونهاي خود با مشكلاتي  ها و تطبيق  بنابراين محققين در بررسي

  و عدم دسترسي به مباني روشن و دقيق مواجه هستند.
بهتر هستند، وي هاي معن گيري پژوهشگران دريافتند افرادي كه داراي جهت حال بااين

ديـدگي و بيمـاري كنـار     تري با آسـيب  دهند و به شكل مناسب پاسخ مي به درمان تر و سريع
هـاي معنـوي باعـث افـزايش      تمـرين  علاوه بر اين .)67-57 صص. ،2000 ،3ايمونز( آيند مي

عملكرد افراد تأثير مثبتـي  شوند و بر  هوشياري مي بت به سطوح چندگانةآگاهي و بينش نس
  .)141ص. ، 1386غباري بناب، ( دارند

تـر فـرد مطـرح كردنـد،      شناسان هوش معنوي را براي زندگي بهتر و سالم گرچه روان
تبديل انسان سالم به يك انسان كامل نيز  ساز زمينههاي غير كاذب آن را  متون ديني و عرفان

  .اند دانسته
اتـب فلسـفه   تـرين مك  هدف اين مقاله بررسي جايگاه هـوش معنـوي در يكـي از مهـم    

  شود:  زير پاسخ داده  سؤالاتاسلامي است. در اين بررسي سعي بر آن است كه به 
 هـايي  مؤلفهملاصدرا وجود دارد و چه  هاي هوش معنوي در فلسفة مؤلفهاز  يك كدام

ايـن فلسـفه چـه     ضـافه كـرد؟  هـوش معنـوي ا   سـازة توان به  را با توجه به حكمت متعاليه مي
چـه نقـاط ضـعف و     ؟كند ها در اين هوش معرفي مي فعليت انسانبراي رشد و  راهكارهايي

قوتي در تئوري اصلي هوش معنوي بر اساس حكمت متعاليه وجود دارد و چه نقاط افتـراق  
طرحـي   عنـوان  بهشناسانه و هوش معنوي  روان گاهي نظر عنوان بهو اشتراكي از هوش معنوي 

  ؟نامحسوس در حكمت متعاليه وجود دارد

                                                                                                                   
1. spiritual intelligence 
2. existential 
3. Emmons 
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  هوش وجودي)( هوش معنوي
مفهوم هوش معنـوي را   1999براي اولين بار و ايمونز در سال  1996در سال  1استيونز

  شناسي مطرح كردند.  در ادبيات دانشگاهي روان
توانــد شــكلي از هــوش تلقـي شــود، زيــرا عملكــرد و   بـه اعتقــاد ايمــونز معنويــت مـي  

سـازد   را قادر مي فردكند كه  يهايي را مطرح م كند و قابليت بيني مي د را پيشافراسازگاري 
-27 صـص.  ،2000 ،ايمـونز ( به حل مسائل بپردازد و به اهداف خود دسترسي داشـته باشـد  

شـود كـه آن را نـوعي هـوش غـايي       برخي چنـان مهـم تلقـي مـي     ازنظر). اين نوع هوش 34
  .)149 ص. ،2000 ر و مارشال،به نقل از زوها 2سانتوس( دانند مي

-هوش زباني، موسيقيايي، منطقي كه شامل كند ش را مطرح مينوع هو نهنيز  3گاردنر
طبيعـي و  درون فـردي، هـوش بـين فـردي و هـوش        حركتي، هوش-رياضي، فضايي، بدني

زنـدگي   مسـائل بـر  مي شود. هوش وجودي كه وي از آن سخن مي گويـد   4هوش وجودي
وري  وطـه هاي عميق از هستي، مرگ، سرشت نهايي جهان مادي و معنوي و غ غايي، پرسش

  )1983رك گاردنر: ( در آثار هنري متمركز است.
 طـوركلي  بـه هاي مختلفي بيـان شـده اسـت، امـا      براي هوش معنوي تعاريف و ويژگي

است كه بالاترين سطوح رشـد   مسئلهسازگاري و رفتار حل  ينوع دربردارندةهوش معنوي 
شـود و فـرد را    شامل ميهاي مختلف شناختي، اخلاقي، هيجاني، بين فردي و ... را  در حيطه

يكپارچگي دروني و بيروني ياري يابي به  هاي اطرافش و دست در جهت هماهنگي با پديده
ي را توانايي يافتن معنـاي زنـدگ  فرد به  هوش معنوي .)76ص. ، 1388، زاده عبداالله( كند  مي
آن مشكلات معنايي و ارزشي شخص  وسيلة به) كه 253-239 .صص ،2004 ،هلما( دهد مي

                                                                                                                   
1. Stevens  
2. Santos 
3. Gardner  

است، بنابراين اگر چـه ايـن دو   » توانايي براي يافتن معناي زندگي«عنصر اساسي و مهم در هوش معنوي و هوش وجودي  .4
و از  4)2004پوشي دارند (هلمـا،   آيند كه تا حدودي با يكديگر هم مار ميهاي مرتبط با هم به ش كاملاً همانند نيستند، اما سازه

هـاي احتمـالي    كند، بنابراين از تفاوت جا كه استفاده از هر يك از اين دو اصطلاح به جاي هم هدف اين نوشتار را تامين مي آن
 شود. پوشي مي بين اين دو مفهوم چشم
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زوهـار  ( گيرد تر و بامعناتر قرار مي تر و وسيع هاي زندگي در فضايي غني حل شده و فعاليت
  ) 4 ص. ،2000، و مارشال
 كنـد  بدني، شناختي، هيجاني و معنوي تقسيم مـي  هوش را به چهار دستة 1ورثيگلزو

 سطوح هوش برترين و بالاترين لايه از) و هوش معنوي را 3-1 صص. ،2004 ،ورثيگلزو(
روابـط بـين فـردي     هـا در زنـدگي شخصـي و    ارزش بـه درك معنويـات و  كه  رفي كردهمع
 پردازد. مي

  

  
  )2004ها (ويگلزورث،  رابطة هوش

  
هـا اهميـت هـوش     هايي عميقي وجـود دارد كـه ايـن تفـاوت     بين مراتب هوش تفاوت

 ) هر دوEQ( يجانيه) و هوش IQ( يشناختهوش كه  اين ازجمله؛ كند معنوي را مشهود مي
ها و اطلاعات زيستي هستند، ولي هوش معنوي شامل تفكرات انتزاعـي و   دانش ةدر محدود

 شـود  يم ـوي كـه در دنيـاي مـا پيـدا     ن ـها و قوانين مع دور است. هوش معنوي از طريق دانش
هماهنـگ   صـورت  بـه بـا هـم    SQو  IQ ،EQ كـه  يهنگـام ت شـود. در حقيق ـ  مي  برده كار به
فزاينـده و فـراوان    طـور  بـه مـان   به آشكار كردن نيـروي درونـي  شوند، ما قادر  مي كاربرده به

  ).18-14 صص. ،1387سهرابي،  (فرامرز هستيم
فقـط بـراي انسـان مطـرح اسـت،       (SQ)هـوش   ةبهـر اين اسـت كـه   تفاوت مهم ديگر 

هاي عـالي   رده در پستانداران EQها هم دارند و  را رايانه IQمتخصصان معتقدند  كه يدرحال
  .)102 ص. ،1385صمدي، ( شود هم ديده مي

                                                                                                                   
1   Wigglesworth 

SQ

EQ

IQ

PQ
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شـود كـه همـين عوامـل      هـا در انسـان مـي    هوش معنوي باعث تقويت برخـي ويژگـي  
هــا و  برخــورداري فــرد از هــوش معنــوي اســت. از ديــدگاه نگارنــده ويژگــي  دهنــدة نشــان
تـوان در هفـت دسـته     اند را مي شناسان براي هوش معنوي در نظر گرفته كه روان هايي مؤلفه
  :1بندي كرد طبقه

  الف: تقويت اعتقاد به يك موجود معنوي
 اسـت  برتـر بازشناسـي و بـاور يـك موجـود معنـوي       از نظر سـانتوس هـوش معنـوي    

 ) 2 ص. ،2006سانتوس، (

  هاي معنوي بردن ظرفيت ب: ايجاد و بالا
به نقـل از زوهـار و مارشـال،     2سانتوس( ظرفيت براي تعاليكه براي نمونه مي توان به 

 اشاره كرد. همان)( ظرفيت پرهيزگاريو  3)26-3 صص. ،2000ونز، و ايم 149 ص. ،2000

  ج: تحقق تجربيات معنوي
سانتوس به نقل از زوهار و مارشـال،  ( هاي هوشياري عميق توانايي تجربه كردن حالت

وجـود  ( يزنـدگ ) و لـزوم شناسـايي هـدف    26-3 صص. ،2000و ايمونز،  149 ص. ،2001
از جمله شاخصه هاي ايـن دسـته    )2 ص. ،2006سانتوس، ) (خواند يفرامچيزي كه انسان را 

 است

   كردن رفتارهادارد: توانايي ارزشمند كردن و معنا
توانايي براي تشكيل سلسـله مراتبـي   اين نوع توانايي را مي توان در مواردي هم چون 

، ص. 2004هلما، ( يافتة فرد مربوط است	ها و اهداف كه به سيستم اعتقادي سازمان از ارزش
همچنين توانايي براي خدايي كـردن و تقـدس بخشـيدن بـه امـور روزانـه (ايمـونز،        و  )239

                                                                                                                   
  هاي ديگري اين تقسيم را انجام داد. از موارد در دو يا چند طبقه قرار بگيرند يا بتوان با مقسمالبته ممكن است بعضي  . 1

2  .  Santos 
سازد و شامل  مان فراهم مي ارتباطي فراسوي خود شخصي كه كند به تجربيات فراشخصي يا وحدت بخش اشاره مياين واژه  3

  .دشو يا واقعيتي غايي مي ارتباط با وجودي مقدس
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ها بـا رضـايت    ) كه در اسلام با نمود شروع كارها با نام خدا و انجام آن26-3 صص. ،2000
  خلاصه كرد.  خداوند مشهود است

ك (فرويـدمن و م ـ  و مقـدس بـودن زنـدگي    بها گراناعتقاد به علاوه بر اين كه شامل 
هـاي سـودمند احتمـالي در     توانايي ادراك ارزشو  )15 ص. ،2005دونالد به نقل از آمرام، 

مانند از دست دادن نزديكان كه فرد را براي يـافتن معنـاي جديـدي از     -هاي عيني  موقعيت
 ) مي شود.253 ص. ،2004(هلما،  -كشد  زندگي به چالش مي

  ز: توانايي سازگاري بهينه با محيط 
توانـايي  ، )253 ص. ،2004پـذيري (هلمـا،    انعطـاف شامل مواردي همچـون   اين دسته

هـاي شـديد)    براي استفاده از منابع معنوي براي حل مسائل(برخورد بـا مشـكلات و اسـترس   
توانايي براي رويارويي با مشكلات و دردها و چيره شدن بر ، )26-3 صص. ،2000 ،(ايمونز

هـا، اجتنـاب از بـد كـردن      و بصـيرت   طريـق ارزش الهـام از  ، )253 ص. ،2004(هلما،  ها آن
شـناخت اصـول زنـدگي و پـذيرفتن ايـن امـر كـه بـراي داشـتن          و  (همان) نسبت به ديگران

زندگي موفق بايد سبك زندگي و تصميمات خود را مطابق اين اصول شكل داد (سانتوس، 
 ) مي شود.2 ص. ،2006

  ه: خودشناسي 
، هوشـياري و خودآگـاهي   ه هـايي هـم چـون    خودشناسي مي تواند در بردارنده مولف

داشـتن صـلح و آرامـش    پيوسـته ،   هـم  بـه حركت فراتر از يك خويشتن مفرد به يك كليت 
(فرويدمن و مك دونالد تر  بزرگيك كل  عنوان بهارتقاي خود ، (همان) نسبت به خويشتن

 هــا هوشــياري و رشــد آن ، آگــاهي از ســطوح چندگانــة)15 ص. ،2005بــه نقــل از آمــرام، 
 هـاي معمـول جامعـه    هـا و سـنت   عدم وابستگي به ديگران و مقاومت در برابر شـيوه  ،(همان)
رسـيدن بـه    ي مديريت كردن خويشـتن و مسـائل بـراي   توانايي برا،)239 ص. ،2004(هلما، 

شـناختن جايگـاه خـود نـزد     و  )253 -239 صص. ،2004(هلما،  هاي مناسب اهداف يا شيوه
 باشد )2 ص. ،2006فهم وي از خداوند است.) (سانتوس، خداوند (شخصيت فرد بازتاب 
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  شناسي  ي: توانايي درك مسائل فلسفي و هستي
شـامل مولفـه هـايي ماننـد      نگارندهشناسي از نظر  توانايي درك مسائل فلسفي و هستي

 عنـوان  بـه )،قبـول خـود   239 ص. ،2004هـاي اساسـي (هلمـا،     جستجو براي پاسخ بـه سـؤال  
)، تمركـز داشـتن   2 ص. ،2006ش موقتي بودن زندگي (سـانتوس،  موجودي معنوي و پذير

ــرام،       ــل از آم ــه نق ــد ب ــك دونال ــدمن و م ــايي (فروي ــي نه ــر معن ــر 15 ص. ،2005ب )، تفك
 )239 ص. ،2004هلما، ( .را در برميگيرد 1گرا وحدت

  ملاصدرا   فلسفةبخش دوم: هوش معنوي در 
شناسانه مورد بـازنگري  	گاه روانبا ديد ي فلسفة ملاصدراطوركل بهشناسي و  اگر انسان

؛ شود از آن استخراج ميشناسي  دانش روانبخش  قرار گيرد، برخي از اصول و مباني تحكيم
كـه از  -نويني شناسي  نظام روان سازد تا مي انسان را قادر  ،اين نوع نگرش به حكمت متعاليه

اسـاس، بـا دقـت و     بر همين. ندرا بنا ك -شود شناسي اسلامي محسوب مي هاي روان گرايش
در فـرد و   هوش معنـوي وجود اساسي  يها مؤلفهها و  شاخصه توان صدرا مي در فلسفة تأمل

  استخراج كرد.را  آن ةكنند تيتقوتا حدودي عوامل 
تواند تا حـدودي بـه اصـلاح و تغييـر نگـرش       شناس مي در پي اين كنكاش يك روان

 هوش معنوي يـا وجـودي در فلسـفة    طلاحاصبنابراين اگرچه زد؛ پرداساختار هوش معنوي ب
آن در  يهـا  مؤلفـه و  هـا  بـا مشخصـه   شناسي روان به كار نرفته، اما حضور اين سازة ملاصدرا

  است. درك قابل وضوح به ملاصدراساختار فلسفي 
 دي ـتأككه  اين ل: اواست استخراج قابلمهمِ هوش معنوي  ملاصدرا دو نكتة در انديشة

آن به يك زنـدگي   ةواسط بهيك امر ماورائي است كه فرد  هوش معنوي بر شناسان در روان
روح انسـان امـري مجـرد، لطيـف و     «و ملاصدرا با اشـاراتي نظيـر    كند معنادار دست پيدا مي

نوراني است كه بدون واسطه به خداوند منتسب اسـت و خداونـد اسـتعدادي بـه او بخشـيده      
بـر ايـن امـر معنـوي      »داردرا  هـا و زمـين   است كه ظرفيت رهيافت به ژرفاي ملكوت آسمان

                                                                                                                   
ها را از بين برده و به يك كليـت واحـد    كسي كه داراي هوش معنوي است، حس يگانگي و وحدت، مرز تمام اشيا و پديده 1

  كند دست پيدا مي
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شناسـان   ملاصـدرا هـم ماننـد روان   كـه   ). دوم آن255 ص. ،1417(ملاصدرا،  كند مي ديتأك
بسـياري از  ، هـاي الهـي   دانـش   دريافـت درك و معتقد است معنويت و اتصال به عالم معنا و 

همراه  يسالمفرد زندگي  جهيدرنتشود و  مي ها را از بين برده يا مانع بروز آنامراض دروني 
  ).4 ص. ،1360(همان،  كند با سازگاري بهتر و بهينه با محيط و عالم هستي را تجربه مي

هـا و   درك شـباهت  بـراي  صـدرا و  در فلسـفة  هوش معنوي و بررسي تأملاما در سيرِ 
  مسائل زير توجه كرد:شناسان بايد به  هاي آن با ساختار كلي نزد روان تفاوت

هـوش   حكمت متعاليه در اثبات و درك سازة ة اول: مباني فلسفيمسئل
  معنوي 

خود نظرياتي را بيان كرده است كه اين مباحث تـا حـدود زيـادي     ملاصدرا در فلسفة
تـرين ايـن    بـراي نمونـه بـه مهـم    رساند.  او به اثبات مي ةهوش معنوي را در فلسف ةوجود ساز

  شود: نظريات اشاره مي
ملاصـدرا بحـث    نظريـه در فلسـفة   ينتـر  اصالت وجود و تشـكيك وجـود: مبنـايي    .1

كه در عالم  كند اصالت وجود، اثبات مي صدرا با طرح نظريةاصالت وجود است. 
ــدارد  ) و 38 ص. ،1، ج 1981همــان، ر.ك: ( هســتي جــز وجــود چيــزي تحقــق ن

اخـتلاف در تقـدم و    حسـب  بـه  حال نيدرعحقيقت وجود حقيقتي واحد است كه 
پـس   ؛)7 ص. ،1417(همـان،   لـف اسـت  كد و ضعف داراي مراتب مختو تأ تأخر
در  تأملباعث اشتراك و پيوند موجودات است، وجود است. وجودي كه با  آنچه

درك آن  تنهـا  نـه . وجـودي كـه   افـت ي دستتوان به آن  كنه و حقيقت هر چيز مي
داشتن ويژگـي   به خاطرسازد، بلكه  آرامش و سكون را در فرد محقق مي وحدت،
، اختلافات ميان اشـيا را نيـز بـه خـود     )186 ص. ،1ج ، 1981، (همان اش تشكيكي

 كند. بهره معرفي مي و هر چيزي غير از خود را معدوم و بي گرداند يبازم

 ،است انيب قابل ملاصدرا ري براي اثبات هوش معنوي در فلسفةواز اين تئ آنچهاما 
هـاي هـوش معنـوي بـه شـمار       تـرين ويژگـي   اين است كه درك وحـدت از مهـم  

ها را از بـين بـرده و انسـان را بـه يـك       زيرا وحدت مرز تمام اشيا و پديده آيد، مي
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را با خود بيگانه ندانـد و   زيچ چيهكند تا  و به فرد كمك ميرساند  كليت واحد مي
جهان را دوست خود تلقي كند، نه موجودي مخاصم و بيگانه كه بايد بر آن چيره 

افـزايش پيـدا    ،فـرد بـا محـيط   اين تلقي آن است كه سـطح سـازگاري    نتيجة شود؛
تـرين درك   كنـد. ايـن نـازل    از آرامـش و ثبـوت دسـت پيـدا مـي      ينوع بهكرده و 

هاي هوش معنـوي نـزد    ويژگي نيتر ممهيكي از وحدت در يك تئوري فلسفي و 
 شود. محسوب مي شناسان روان

اشتداد وجود: بر اساس اين اصل، موجودات متغير در ذات خود اشتداد داشته و از  .2
يـك موجـود در هـر     ديگر عبارت بهاند،  و كمال در حركت شدت بهالت ضعف ح

) و در ســير 324 ص. ،3، ج1368(همــان،  آن در حــال اســتكمال و اشــتداد اســت
 ).325 ص. (همان،شود استكمالي خود ممكن است جامع كمالات مختلف 

نسـان  ملاصدرا بحث اشتداد وجودي را با تعبير حركت جوهري هم بيان كرده است. ا
هويت انسان بـودن خـود را از    كه آن بيبر اساس حركت جوهري وجودي ذومراتب دارد، 

بدهد؛ وي با استفاده از اين اصل براي انسان چهار مقام انسان طبيعي، نفساني، عقلاني دست 
(همـان،   كنـد  گيرد و بر اثبات اين مقامات براي انسان برهـان اقامـه مـي    و الهي را در نظر مي

 ة). در اين مرحله ملاصدرا با طـرح انسـان عقلانـي و الهـي زمين ـ    97-96 صص. ،9، ج1981
 .كند ورود به بحث تعالي در هوش معنوي را فراهم مي

و بقـاي هويـت شخصـي انسـان در      كلام اين است كه مبـاني حركـت جـوهري    نتيجة
استاي ر شناسان در كه در بطن هر نوع تغيير و تحولي كه رواندهد  ملاصدرا نشان مي فلسفة

فلسـفي عينـي يـا مشـابهي بـا مبـاني        هـاي  فـرض  پـيش گيرند،  نظر مي تحول معنوي انسان در
 دهنـدة  نشـان  -گذشت چنانچه-) 2004(ويگلزروث ملاصدرا وجود دارد. براي نمونه، هرم 

  است. شناس اين روان قبول اين اصل فلسفي از جانب
 بـر نظريـة   تكيـه ملاصـدرا بـا   : ا بـودن نفـس  البق هالحدوث و روحاني هجسماني .3

 بـه حـدوث بـدن   حـادث  هـا   نفوس انسانكند كه  حركت جوهري اثبات مي
تا  كردهرا آغاز  خودترين مراتب وجود، حركت استكمالي  از پاييناست و 
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ج ،1368ك: همـان،  ر.( اش برسد كمالي ةمرتب تجرد و اعلا ،فعليت سوي به
 .)320 ص. ،8

چگونگي داشتن ظرفيـت   توان ملاصدرا مي با توجه به اين ويژگي در فلسفة .4
تبيـين كـرد.   انـد،   نوي بيان كردهشناسان در هوش مع كه روان تعالي انسان را

انسان گرچه در ابتدا جسماني يعني متعلق به عالم جسم و ماده آفريـده شـده   
روحـاني كـه    ةقـو  بـه خـاطر  حـض را نـدارد و   يـات م ماد  است، اما ويژگـي 

آفـرينش  ظرفيت تعالي در ساختار  ،خداوند درون او به وديعه گذاشته است
 ).194 .ص، 9همان، ج .ك:راو وجود دارد (

تـوان انسـان را از دو    مـي  يطـوركل  بـه انسان و ابعاد جسماني و روحاني وي:  .5
كساني  ،. با توجه به ديدگاه ملاصدراقرارداد يموردبررسجسم و روح منظر 

را روحانيـه  يعنـي يـا نفـس     ،كننـد  مـي توجـه  كه تنها به يكي از دو سـاختار  
بـا   يا جسمانيه الحـدوث و جسـمانيه البقـا،    دانند الحدوث و روحانيه البقا مي

) و 34 ص. ،1381(آشـتياني،   اشكالاتي نظير عدم حركـت در ديـدگاه اول  
مادي بودن و داشتن سـاختار فيزيولـوژيكي صـرف در ديـدگاه دوم روبـرو      

 هستند. 

به خدا: يكي از اصول  موجودات نسبت الربط بودن همة فقر وجودي يا عين .6
 از ديدگاه او هر ممكني در وجـود،  ملاصدرا امكان فقري است. فةمهم فلس

ون خالق عين نيستي قوام و دوام خود عين فقر و نياز به خالق خود است و بد
 .)461 ص. ،1417(ملاصدرا، و عدم محض است 

د غنـي  توجه به وجود خالق و امر متعالي، رهيافت نياز موجود فقير به موجـو  .7
موجودات ديگر است،  ظهار فقر و نياز مانند همةدر ا اگرچهاست. اما انسان 

 جـه يدرنتاما تفاوت او با ساير موجودات اين است كه اراده و اختيـار دارد و  
و  466 ص. ،1354(همـان،   كنـد  انتخـاب مـي  نـزول خـود را    يـا سير صـعود  

در سـير صـعود   بتوانـد   اگـر در ايـن راسـتا    ) و398 ص. ،9، ج 1368همان، 
 شـود  مظهر تام و تمـام خداونـد مـي   جايگاه وجودي خود را به دست آورد، 
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ترين مقامات معنوي شده، بلكـه در   عاليمتصف به در وجود خود  تنها نهكه 
  است. مشاهده قابل ترين درجات معنويت، ساحت او عالي

ات انسان: به اعتقاد ملاصدرا انسان داراي درجات و مقام ـ مقامات چهارگانة .8
ال فع ـ شـان  يحس ـاول كساني هسـتند كـه فقـط ادراك     دستةمتفاوت است: 

احساس بالاتر نرفته است كه اگر قواي ديگر  است؛ مانند پروانه كه از مرتبة
، پـس از احسـاس سـوختن در اطـراف شـمع      افتـاد  او مانند تخيل به كار مـي 

  .گشت يبازنمبه سمت آن  مجدداً
و خيالشان فعال است؛ ملاصـدرا ايـن دسـته را     واسحهايي هستند كه  دوم انسان دستة

 ،ديگري مضروب شـوند  چوب يا هر وسيلةكند كه هرگاه در محلي با  به پرندگان تشبيه مي
  .ندگرد ديگر به آن محل برنمي

شان نيز فعال شده  واهمه ةتند كه علاوه بر حواس و خيال، قوهايي هس سوم انسان دستة
دانـد،   كنـد و آن را دشـمن خـود مـي     از شير فـرار مـي   ائماًدي كه زند به اسب باشد و مثال مي

  آسيبي از او نديده است.  حال تابههرچند 
انـد و تـرس و    بـه عـالم انسـانيت رسـيده     قتـاً يحقهايي هستند كه  چهارم انسان اما دستة

احساس خطر از امور آينده و اموري كه از عالم حـس و خيـال و وهـم بـالاتر اسـت را هـم       
باز شده است و  درهاي ملكوت هايي چنين انسانبراي ملاصدرا معتقد است د. نكن درك مي

  .)339-338 صص. (همان،ها قادر به درك و مشاهدة حقايق معنوي هستند   آن
هـايي   زيـرا از ديـدگاه او انسـان    ؛كنـد  هوش معنوي را اثبات مـي  ،ملاصدرا با اين بيان

يابي به اين حقـايق بـا    كنند و در دست توانند به حقايق معنوي عالم دست پيدا كه مي هستند
هـوش معنـوي و    ةدهد رسـيدن بـه درج ـ   نشان مي كهموجودات ديگر مشترك نيستند و چنان

  كند. از آن همان اصلي است كه انسان را از ديگر موجودات جدا مي ةاستفاد
كمال انسان: به اعتقاد ملاصدرا آخرين هدفي كه براي هر موجودي محقـق   .9

از كمـالي كـه آن موجـود بـه آن اختصـاص و انتسـاب       است، عبارت است 
داشته و با آن سازگاري دارد. از طرفي كمال انسان را اتصال به معقـولات و  

 دانـد  فناي فـي االله مـي   تيدرنهاو  يتعال حقرهايي از ماديات و همسايگي با 
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، آخرين هدف يك انسان نظر ملاصدرااز پس  .)2 ص. ،1، ج1981(همان، 
ست كه همان معنويت عاليه است كه با تعبير ي و اساسي اوتحقق كمال اصل

 است. مشاهده قابلاو  در فلسفةفناي في االله يا انسان كامل 

و از اسـت   مشاهده قابلملاصدرا  ة هوش معنوي در فلسفةد، سازبيان ش آنچهبر اساس 
  راج كرد.وي استخ از فلسفة هاي هوش معنوي را نيز و ويژگي ها مؤلفهتوان  اين رهيافت مي

ة آن كننـد  هاي تقويت ههاي هوش معنوي و مشخص ة دوم: ويژگيمسئل
 صدرا در فلسفة

هـاي هـوش معنـوي و     توان به ويژگـي  ملاصدرا مي در فلسفةدر ضمن مطالعات اوليه 
  آن اشاره كرد. ةكنند هاي تقويت همشخص

از ديـدگاه ملاصـدرا كسـي كـه بخواهـد       درك وجود بما هو موجود: .1
رك كند و در زندگي خود به معنويت و عرفـان دسـت يابـد،    علم الهي را د
 درنهايتموضوع علم الهي موجود مطلق است، يعني اين علم «بايد بداند كه 

 ص. (همـان،  »بلندي و فراگيريش بحث از احوال وجود بما هو موجود است
هاي افرادي كه داراي هوش معنوي هسـتند دسـت    پس يكي از ويژگي .)23

آن مـرز تمـام اشـيا و     واسـطة  بـه گـرا اسـت كـه     ر وحـدت يافتن به يك تفك ـ
درك  نـد. كن برند و به يك كليت واحد دست پيدا مـي  ها را از بين مي پديده

دارد و نگـاه انسـان را بـه هـر      هـا برمـي   وجود بما هو موجود پـرده از تفـاوت  
 كند. كه هست و وجود دارد، معطوف مي جهت ازآنموجودي 

ايـن ويژگـي كـه     ال به خداونـد: داشتن ذوق عشق و عرفان و وص .2
شود، نزد ملاصدرا اهميـت   انگيزشي و هيجاني هوش معنوي قلمداد مي جنبة
را بـا سـفرهاي    ،اسـفار اربعـه   ،اي دارد تا جايي كه كتـاب فلسـفي خـود    ويژه

داراي عرفــان تطــابق داده اســت و ايــن كتــاب و كتــب ديگــر او   ةچهارگانــ
نمـود انسـان كامـل و     اسـت. مضامين عرفـاني و عشـق و وصـال بـه خداونـد      

تـرين مراتـب معنويـت،     سـلوك او بـراي رسـيدن بـه عـالي      و چگونگي سير
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، بايـد  اين است كه فردي كه از هـوش معنـوي برخـوردار اسـت     دهندة نشان
  عالي هستي در او نمايان باشد. مبدأعشق و عرفان و وصال به  مشخصة

 وشهـاي مهـم ه ـ   خودشناسي از ويژگـي  به دست آوردن خودشناسي: .3
ملاصـدرا از سـه جهـت، مهـم      در فلسـفة اين ويژگي شود.  معنوي قلمداد مي

و متوازني از خودشناسي  قبول قابلكه رسيدن به حد  شود: اول اين قلمداد مي
شناسان هوش معنوي به آن توجه كردند.  است كه روان يهاي يكي از ويژگي

شـود   اد مـي هاي هوش معنوي قلمـد  خودشناسي از ويژگي تنها نهكه  دوم اين
در انسـان فـراهم   هـوش معنـوي را    بلـوغ  رشـد و  ةزمين ،بلكه پرداختن به آن

 يهـا  مؤلفـه ملاصـدرا بسـياري از    خودشناسي در فلسفة كه نيا؛ سوم كند مي
بـه ايـن معنـا كـه بسـياري از       را در خـود جـاي داده اسـت؛    اين هـوش  ديگر

آن نـزد   ةكننـد  عوامل تقويـت  يو حتهاي هوش معنوي  ها و مشخصه ويژگي
ــايج  روان ــوازم شناســان از نت ــه محســوب  خودشناســيو ل در حكمــت متعالي
 اند از:  . اين نتايج و لوازم عبارتشوند مي

مقصد و سرانجام هستي: كساني كـه مـرگ    ةو جواب دربار سؤال .1
 ارزشـي و  بـي دانند، گرفتـار پـوچي و    را پايان زندگي و هستي مي

مسـير و   ه مـرگ را ادامـة  شوند، اما كساني ك معنايي زندگي مي بي
تـر و   روانـي زنـدگي سـالم    ازنظـر كننـد،   ابتداي حياتي نو تلقي مي

 بهتري خواهند داشت.

از  مرگ و معاد اختصـاص داده اسـت.   ةمسئلهاي خود را به  ملاصدرا بخشي از كتاب
ديدگاه وي نفس انسان، حقيقت وجود انسان است و معرفت بـه نفـس و خودشناسـي بنـاي     

  است. تايمان به آخر
انسان تا نداند كيست و براي چـه هـدفي آفريـده شـده     انسان:  بودن الهي ليفةدرك خ

ه دست آورده و بـه سـطح مناسـبي از سـازگاري     تواند جايگاه خود را در هستي ب است، نمي
خـدا بـر روي زمـين     ةفهمد كه خليف دست يابد. به اعتقاد ملاصدرا انسان با شناخت خود مي
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اي از اين خلافت برده  استعدادهاي گوناگون خود بهره ةانداز بهد بشر است و هر يك از افرا
 .)409 ص. ،1361(همان، است 

ن بـراي هـوش معنـوي    شناسـا  ن كـه روا  اسـت  هايي اين ويژگي، تقويت ويژگي لازمة
ظرفيت براي تعالي، ظرفيت پرهيزگاري، توانـايي  توان به  مي ها آن ةازجملكه  عنوان كردند

ة شـخص  يافت ـ ها و اهداف كه با سيستم اعتقادي سازمان له مراتبي از ارزشبراي تشكيل سلس
 بها گراناست، توانايي براي خدايي كردن و تقدس بخشيدن به امور روزانه، اعتقاد به مرتبط 

و يك  هدفمنديهاي روزمره از طريق احساس  و مقدس بودن زندگي، معنادار بودن فعاليت
  ها و مشكلات زندگي و ... اشاره كرد. ا رنجشناسي در روبرو شدن ب	حس وظيفه

ديگرشناسي: براي ايجاد سـازگاري و رشـد و تعـالي انسـان، لازم      .2
اســت او درك درســتي از واقعيــت و دنيــاي اطــراف خــود داشــته 

توانـد   باشد، به اعتقاد ملاصدرا هر كس كـه خـود را بشناسـد، مـي    
 ).132 ص. ،1360(همان،  غير خود را هم بشناسد

يعنـي كمـالات هـر     ،نفـس انسـان مجمـع موجـودات اسـت     از ديـدگاه او   يطوركل به
تمــام  بشناســد، گــويي هــر كــس خــود را جــهيدرنتموجــودي در نفــس انســان قــرار دارد، 

توانـد بـه    انسـان مـي   صـورت  ني ـا)؛ در 409 ص. ،1361(همان،  موجودات را شناخته است
  . شناخت عالم دست يابد

هـوش معنـوي در فـرد     براثـر ات ديگـر كـه   به وجود آمدن شناخت نسبت به موجـود 
 بـه  كنجكـاوي و عشـق   رويـي،  پذيرش و گشـاده  ازجملهي هاي ويژگي ةزمين ،شود	محقق مي

هوش معنوي در انسان و گذر از  دهندة نشانها  ، اين ويژگيكند تمام مخلوقات را فراهم مي
 .استهاي طبيعي  هوش

بـه اعتقـاد   درك فناپذيري عالم ماده و جاوداني عـالم مجـردات:     .3
يابـد   ملاصدرا هر كس به شناخت نفس خودش نائـل شـود درمـي   

 كه عالم جسماني فناپذير و عالم روح و مجـردات جاودانـه اسـت   
كنـد   ). ايـن ويژگـي بـه فـرد كمـك مـي      132 ص. ،1360(همان، 

مشكلات معنايي و ارزشي خود را حل كند و بدانـد كـه در عـالم    
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لم مجــردات جاودانــه جســم بــاقي نخواهــد مانــد و روح او در عــا
است، درنتيجه بحـث معـاد و آخـرت بـراي او معنـا پيـدا كـرده و        

تـر و بامعنـاتر    تر، وسيع هاي زندگي خود را در فضايي غني فعاليت
دهد و موجب ارتقاي كاركرد روزانه و سلامت جسمي و  قرار مي

 شود.  روحي فرد مي

ــدي  .4 ــناخت ب ــود:     ش ــت و اصــلاح خ ــعي در تربي ــود و س ــاي خ ه
او مخفي ي كه در نفس هاي بدي شود شخص سبب مي اسيخودشن
اند را بشناسد و هيچ عيبي را بـه ديگـري نسـبت ندهـد، مگـر       شده

چنـين وي را قـادر    . هـم را در ذات خودش ديـده باشـد    آن كه نيا
تربيـت و رهبـري نفـس     ،بـر اداره  در اثر شـناخت خـود،  سازد  مي

 ).133 ص. كند (همان، پيدا قدرت خويش 

رويـي، كنجكـاوي و عشـق     هايي همچون زندگي با پذيرش، گشاده	ويژگي همؤلفاين 
هـا، اجتنـاب از بـد كـردن نسـبت بـه        و بصـيرت   براي تمام مخلوقات، الهـام از طريـق ارزش  

شناختي براي شخص و جامعه جهاني را نيـز در فـرد    سلامت روان ةديگران، پيگيري آگاهان
 .كند يمتقويت 

هـاي   ها و سـنت  اومت در برابر شيوهعدم وابستگي به ديگران و مق .5
بـا عنـوان عـدم تقليـد از       معمول جامعه: ملاصدرا بـه ايـن ويژگـي   

ديگران پرداخته است. با داشتن اين ويژگي شخص با خودشناسي 
كند، زيرا در وجـود خـود    از همة انحرافات تقليدي نجات پيدا مي

بعيت و عنوان اصلي اساسي مشاهده كرده و به ت عقل و اختيار را به
 ،1392و همان،  138 ص. ،9، ج1981زند (همان،   تقليد دست نمي

 ).96 ص.

درك و اعتقــاد داشــتن بــه يــك موجــود متعالي(خــدا): ملاصــدرا  .6
معتقد است از طريق خودشناسي بازشناسي و باور به يك موجـود  
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هركس خـود  . از ديدگاه او شود معنوي برتر براي انسان محقق مي
 ).133 ص. ،1360(همان،  شناسد ا ميخداي خود ر بشناسدرا 

 شناسـان ماننـد   نـزد روان  معنوي هاي هوش پس در اثر خودشناسي بسياري از مشخصه
و حركـت فراتـر از يـك خويشـتن      ، ديگرشناسيينگر جامعهستي(خدا)،  ةدرك سرچشم

، داشتن صلح و آرامـش نسـبت بـه خويشـتن، ارتقـاي خـود       وستهيپ هم بهمفرد به يك كليت 
كه مـا موجـوداتي    مسئلهشخصي، باور داشتن به اين  يمعنا ساز، تر بزرگيك كل  عنوان به

  شود. مي نيتأمبراي فرد  ،معنوي هستيم و زندگي جسماني موقتي است
 درواقـع  عقـل و مراتـب آن   عقل محوري: ملاصدرا با تبيين مفهوم .7

تـا   كنـد  در انسـان اشـاره مـي   هـوش معنـوي   شدن  ظاهر  بهي نوع به
و بلوغ هـوش معنـوي را در راسـتاي رشـد و بلـوغ      جايي كه رشد 

شناسي  در روان غالباً. بايد توجه كرد كه كند عقل انسان معرفي مي
درگـرو   ،كنـد  سـلامت روح و روان كمـك مـي    بـه  آنچـه هوش، 

 .عقل است ةكه در فلسفه بر عهداست تصميماتي 

 :كردرسي عقل را از دو منظر بر يطوركل بهتوان  مي ملاصدرا با دقت در فلسفة 

بـه اعتبـار   و  را داردحقـايق  يكي از قواي انساني كه توانايي درك  عنوان بهالف: عقل 
  شود. ميادراكاتش، به نظرى و عملى تقسيم 

د. بـه  مسـتفا و  بالفعـل ، بالملكه، يولاييهعقل شود:  عقل نظري به چهار قسم تقسيم مي
غايـت خلقـت انسـان محسـوب     عقل نظـري و   ترين مرتبة ملاصدرا عقل مستفاد عالياعتقاد 

تـرين امـور    كامـل  تـوان بـه درك و مشـاهدة    ة آن مـي واسـط  به) و 207 ص. (همان، شود مي
يابي به ايـن مرتبـه از    و معرفت خدا و فناي في االله بعد از دست يافت دستمعنوي و ماورائي 
 ).274 ص. ،1354(همان،  شود عقل محقق مي

تـدبير بـدن و سـوق دادن     ةكـه وظيف ـ عقل عملـي   براي اين، بر ملاصدرا علاوه           
) نيـز  327، ص. 8و ج 83ص.  ،9ج ،1981همـان،  ( لـوب را دارد قواي انسـان بـه سـمت مط   

  :كند مراتبي ذكر مي
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تهـذيب ظـاهر و رعايـت ظـاهر      ةواسـط  بـه  تجليه يا پاك كردن ظاهر .1
 دستورات الهى

و  تطهيـر قلـب و نفـس از ملكـات مـردوده      كـه  تخليه يا تطهير بـاطن  .2
  .اخلاق ناپسند و امور ظلمانى است

هاى علمى و معارف عقلى و  نورانى كردن نفس به صورتكه  تحليه .3
 ت.اس و آراستن باطن يتعال حقصفات مورد رضايت 

فناى نفس از ذات خود و باقى شدن به بقاى الهـى   ه كهالحقيق هحقيق .4
ملاحظـه رب و عظمـت    جـز  بـه از هرچـه   اسـت  و كوتاه كـردن نظـر  

 ).207 ص. ،1417(همان،  ى اوستكبرياي
هـايي كـه    با شناخت و بررسي مراتب عقل عملي و عقـل نظـري، بسـياري از ويژگـي    

آزادي دروني همراه با رسد:   ظهور مي ةمنصشناسان براي هوش معنوي ذكر كردند، به  روان
 ،هـاي معنـوي   هـاي اخلاقـي و ارزش   دارا بـودن فضـيلت  مسئوليت و خردمنـدي در اعمـال،   

و پرهيزگـاري،   ، داشـتن تقـوا  توكّـل ، گرايـي  علـم ، شـرح صـدر  ، اخـلاص  ،گرايـي  خدمت
  ، از خودگذشتگي و... گرايي وظيفه ،پذيري مسئوليت ،مجاهدت و مقاومت

يعنـي  ؛ موهبتي كه خدا به انسان ارزاني داشته ترين بزرگعقل محوري  كه اين	بر علاوه
  كند. فنا في االله را براي فرد محقق مي

تعامـل   درواقـع توان نتيجه گرفـت كـه هـوش معنـوي      دگاه ملاصدرا ميبا بررسي دي 
تنهـا تفكـر    نـه اگر تزكيه و تهـذيب در كـار نباشـد،    زيرا  ؛است عقل نظرى و عملى دوسوية

. )287 ص. ،1420(همـان،  شـوند    بهره مى بخش نيست، بلكه اعمال عبادى نيز بى انسان نتيجه
توجـه كـرده از    توأمـان ي و نظري به شـكل  پس انساني كه نسبت به كسب مراتب عقل عمل

تـري را از هـوش    تـر و كامـل   هـاي مطلـوب   هوش معنوي بيشتري برخوردار است و ويژگـي 
  آورد.  معنوي به دست مي

. كـرد بررسـي   ي نيزتوان عقل را از منظري ديگر ب: با تعمق در ديدگاه ملاصدرا مي
 همـين  حيات حقيقى انسـان را  قعدروا ؛كند عنوان كل هويت انسان معرفي مي عقل را بهوي 

 و ظهـور  بـروز  ةاست كه به عقـل خـود اجـاز    انسان يا اندازه بهانسان  داند. ميحيات معقول 
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از طرفي هـوش معنـوي هـم در پـي بـه دسـت آوردن        .)141 ص. ،1419(همان،  داده باشد
 شود كه هـوش معنـوي   و معنوي براي انسان است و اين معنا از عقل سبب ميحقيقي  حيات

هـوش معنـوي را بيشـتر در     يهـا  مؤلفههر انساني  .افكنددر تمامي ابعاد وجود آدمي سيطره 
بيشـتري خواهـد   بسـط وجـودىِ   خود تقويت كند، به همان اندازه بروز و ظهور پيدا كرده و 

  يافت.
البته بايد توجه كرد كه اين معنا از عقل، ناظر بر تقويـت هـوش معنـوي نيسـت؛ بلكـه      

   . استصدرا  ش معنوي در فلسفةناظر به اثبات هو
اي با هم دارند  ملاصدرا چه نسبت و رابطه مطلب كه عقل و معنويت در فلسفة  ناما اي

تا زمانى كه در رحم مادر است بالفعل  انسان«توان از برخي عبارات او استخراج كرد:  را مي
 ةس او در مرتب ـشـود، نف ـ  ادر خـارج مـى  از رحم م ـ كه يهنگامنبات است و بالقوه حيوان؛ و 

ات شـده و چنانچـه   ال فكـر و رويـه، نـاطق و مـدرك كلي ـ    نفس حيوانى است، سپس با اعم
، يعنى اوايـل بلـوغ   يسالگ چهلرسيدن به نفس قدسى و عقل بالفعل باشد، در حدود  مستعد

 غالبـاً ) زيرا 136 ص. ،8(همان، ج  .»به آن دست خواهد يافت و رشد باطني عقلى و معنوى
 ،9(همـان، ج  افتد متابعت نفس از ساير قوا و متابعت از شهوت اتفاق مي سالگي چهلقبل از 

  ).93 ص.
 چنانچـه اسـت و   بلوغ عقلي و معنوي را مساوق با هم دانسـته   رسد ملاصدرا ه نظر ميب

بيشتري از تعامل عقل نظري و عقل عملي داشته باشد، بيشـتر   ةفرد بهر هراندازهاشاره شد به 
  گيرد. معنوي قرار ميدر مسير بلوغ هوش 

و نقـل را در خـود    اي اسـت كـه عرفـان، عقـل     كه حكمـت متعاليـه فلسـفه    به دليل آن
زيـادي از هـوش معنـوي را     يهـا  مؤلفـه و  ها يكپارچه تقويت كرده است، ويژگي صورت به
هـاي   ويژگي ةنتايج و لازم ينوع به گيهم، رسد يمكه به نظر  توان از آن استخراج كرد، مي
  .تندهس ادشدهي

    ة سوم: موانع رشد و بروز هوش معنويمسئل
هـوش  بروز و تحقق  عدم را براي ذيل توان موانع با دقت و بررسي آراي ملاصدرا مي

  نام برد: و رشد آن معنوي 
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ج  ،1981، ملاصدرااست ( نقصان طبيعي كه مربوط به ذات و جوهر نفس انسانالف: 
   ؛)93 ص. ،1392 و همان، 136 ص. ،9

دارد؛ مانند: حجـاب مـال و    ها و موانعي كه نفس مستعد را از تكامل بازمي ب: حجاب
 ،1392و همان، 138 ص. ،9، ج1981(همان،  )، حجاب تقليد و تعصب28 ص. (همان، مقام
 )، حجـاب شـهوت و كثـرت معاصـي    6 ص. ،1360(همان،  )، حجاب جهل مركب96 ص.

)، 12 ص. ،1همــان، ج و 136 ص. ،9، ج1981 ،(همــان(اشــتغال بــه امــور حيــواني دنيــوي) 
جهـل بـه طريـق كسـب     )، حجاب 137 ص. ،9، ج1981(همان،  حجاب انحراف از حقيقت

(همـان،   عدم توجه به معقـولات )، 97-96 صص. ،1392و همان،  138 ص. (همان، معارف
 ).16 ص. (همان، حجاب جهل به معرفت نفس و )94 ص. ،1392

هـا و   ي ايـن حجـاب  پـس وقت ـ وجـود دارد،  ديدگاه صدرا اين موانع در نفس انسان از 
است و راه آرامـش بـر    داكردهيپصورت معنوي در او تحقق موانع از قلب انسان مرتفع شد، 

  ).139 ص. ،9ج ،1981 ص. (همان، شود او نمودار مي

شناسـان و   هـاي هـوش معنـوي از ديـدگاه روان     ة چهارم: تفاوتمسئل
  ملاصدرا

صـدرا بايـد بـه ايـن      عنوي و مبـاني آن در فلسـفة  نع رشد مها و موا پس از بيان ويژگي
صـدرا بـه   شناسـان بـا نـوع نگـاه ملا     نـزد روان  شـده  مطرحموضوع اشاره شود كه آيا ساختار 

هايي را براي آن در  توان تفاوت هوش معنوي يكسان است يا مي معنويت و توجه او به سازة
هـوش معنـوي در سـاختار     يها مؤلفهبسياري از  ظاهراًرسد كه گرچه  نظر گرفت. به نظر مي
هايي اساسي بين هوش معنـوي در نگـاه    است، اما تفاوت مشاهده قابلفلسفي حكمت متعاليه 

  اند از: ها عبارت شناسان و هوش معنوي از ديدگاه صدرا وجود دارد؛ اين تفاوت روان

  تفاوت در هدف
سـان  هـوش معنـوي، تحقـق يـك ان     ارائة سـازة شناس از بحث معنويت در  هدف روان

شناسـان در   روان درواقـع هدف ملاصدرا تحقق انسان كامـل اسـت.    كه يدرحالسالم است، 
   هاي خود به دنبال كسب حداكثري سلامت رواني و جسماني فرد هستند. تئوري
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ترين سطح ممكـن   كه هدف خود را حصول عالى (W.H.O) سازمان جهانى بهداشت
خـود   ةامبهداشـت و سـلامتى، در اساسـن    ةتعيين كرده است، دربار مردم ةبهداشت براى هم

جسمانى، روانى و اجتماعى است، نه صـرفاً فقـدان    ،حالت رفاه كاملت: گونه آورده اس اين
جسـماني فـرد    وكـه سـلامت روانـي     امـا ايـن   ،)896 ص. ،1354فراسيون، (ي بيمارى يا عليل

كامـل ملاصـدرا    يك انسان تـا چـه حـد بـا انسـان آرمـاني و متعـالي و        عنوان به رفته هم يرو
  است كه بايد به آن توجه كرد. يا مسئله، پوشي دارد هم

: سفر من الخلق الـي  گيرد صدرا سير انسان كامل در چهار سفر صورت مي در انديشة 
الحق، سفر من الحق الي الحق، سفر من الحق الي الخلق بالحق، سفر مـن الخلـق الـي الخلـق     

در  ربانيهاي  د از طي كردن اين سفرها ويژگي) و بع13 ص. ،1، ج1981(ملاصدرا،  بالحق
ر د جـه يدرنت يابـد و  راتـب و صـفات انسـاني دسـت مـي     به بالاترين م ،به فعليت رسيده انسان

  .گيرد بالاترين سطح هوشياري قرار مي
هسـتند،   درصـدد نـوي  آن هـوش مع  تبع بهبا جعل عنوان معنويت و  غرب شناسان روان

ــا ــجام رف  يخلأه ــود انس ــي از نب ــدواري ناش ــاري و امي ــاي ت ــأ  ه ــود ي ــق و وج ــا و  سعمي ه
هـا را بـه يـك نـوع ثبـات       هـا را از بـين بـرده و آن    در انسـان  اجتنـاب  رقابليغهاي  تفاوتي بي

هـاي وجـودي    تمام ظرفيت ،يك انسان خواهد انساني برسانند. اما ملاصدرا مي ةگون سلامت
حقايق عميق  تواند مي تنها نهكه به انسان كامل تبديل شود؛ انساني خود را به دست آورده و 

بـه معنويـت و    دنيرس ـ درهـا   هستي را درك كند، بلكه خود رهبـر و پيشـواي ديگـر انسـان    
  .آرامش حقيقي است

انسـان و طـي كـردن مسـيرهاي     پس هدف ملاصدرا در توجه به معنويت و تحقق آن در 
و معنويـت اسـت    محل و موضـوع تعـالي  فلسفي، هدفي بالذات است؛ يعني خود انسان - عرفاني

شـناس بـالعرض و ابـزاري اسـت يعنـي معنويـت        اما هدف يـك روان  ،)69 ص. ،1392(همان، 
  ثبات و سلامت جسمي و رواني. ينوع بهانساني  اي است براي رساندن انسان و جامعة وسيله

  تفاوت در موضوع هوش معنوي
معنويـت را  شناسـان   كنـد، امـا روان   ملاصدرا انسان را يك موجود معنوي معرفـي مـي  

نفـس   اگرچـه در تلقـي ملاصـدرا    درواقـع كنند.  يك ويژگي براي انسان معرفي مي عنوان به
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در وجـودش حقيقـت عقلـي موجـود اسـت،       كـه  ني ـاآدمي طلوعي مادي دارد، اما به علت 
دهد. اين نوع نگرش نسبت به انسان ماهيت آدمي  اتصال به عالم عقل را غايت خود قرار مي

هاي وجودي در باب  ذاتي پرسش صورت بهتواند  دهد كه مي ل قرار ميرا طوري مورد تحلي
شناسـي   هايي كـه روان  ؛ پرسشها پاسخ دهد نسبت انسان با خدا و جهان مطرح كند و به آن

  دهد. امروز تنها با ضميمه كردن عنوان معنويت به انسان، آن را به انسان نسبت مي

  تفاوت در مباني
 - اشـاره شـد   چنانچـه - شـناس   شناسـي، روان 	روان يك سازة نعنوا بهدر طرح هوش معنوي 

 و يـادگيري  بـراي  كافي استعداد و محيط، توانايي با سازش و هماهنگي غالباًمبناي اصلي هوش را 
كنـد تـا    معرفـي مـي   مشـكلات  با شدن مواجه در منطقي حل راه كردن پيدا و استدلال امور، درك

  كه بتواند با محيط خود سازش بيشتري برقرار كند. اي از معنويت برساند  انسان را به درجه
 وكه ناشي از عدم توجه به مفاهيمي نظير مرگ  ييخلأها پس از مشاهدةشناسان  روان

، خدا، ابديت و ... است، نوع جديدي از هوش را با عنوان هـوش معنـوي يـا هـوش     يزندگ
ازگاري فـرد و محـيط   و ايجاد س خلأهاشناس براي جبران اين  وجودي معرفي كردند. روان
وي نباشـد،   موردقبـول معنوي كه ممكن اسـت حتـي    يساختار در پي آن است كه با ايجاد

در اين حال ممكن است آن معنويـت   عنويت در ساختار وجودي انسان كند.دست به خلق م
  باشد. داشته دهي  نيز قابليت سامان ،خدا لزوماًنه  يعي،فرا طببا يك موجود 

دست انسـان اسـت و    ةوپرداخت ساختهما به دنبال معنويتي هستيم كه در اين مبنا گويي 
هـا و داشـتن    هـا و نگرانـي   گويي با ابرمرد نيچه روبرو هستيم كه انسـان بـراي فـرار از تـرس    

  زند. هاي خدايي مي دست به ساخت آن با ويژگي يالگوبردارالگويي پربار براي 
دستگاه فكري با مباني ديني و عرفاني تطبيق يك  عنوان بهاما مباني ملاصدرا از همان ابتدا 

در حد تحقق يـك انسـان كامـل     بلكه سلامت دنيايي انسان نيست ينتأم. اين مباني در حد دارد
  خورد.  هايي فراتر از جهان مادي، انساني كه به ابديت پيوند مي است، انساني با قابليت

  تفاوت در ساختار 
القا و نماد يـا انتـزاع باشـد، امـا      صورت بهت شناس ممكن اس يك روان تأليفيساختار 
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ساختار ملاصدرا بر مبناي تطابق با عالم واقع و دست يـافتن بـه كمـال حقيقـي اسـت. بـراي       
شناسان تنها تجـارب معنـوي را بـراي سـلامت روانـي فـرد مهـم نشـان          روان زماني كهنمونه 
ناخواسـته تجـارب   ايـن تجـارب ممكـن اسـت     كننـد كـه    و به اين نكته توجه نمـي  دهند مي

 ، ملاصــدراشــوند مــرزي بــين آن و تجــارب معنــوي قائــل نمــي جــهيدرنتشــيطاني باشــند و 
ايـن تجـارب در جهـت نزديـك شـدن       ازبـرده و  را نام  معنوي حقيقيهاي تجارب  ويژگي

شناسـان بـه درك    روان كـه  يدرحـال د؛ يـا  گيـر  انسان به ساختار يك انسان كامل كمك مـي 
 ،كننـد  حيط و ايجاد يك تفاهم بين فرد و عالم هستي اشاره مـي وحدت براي سازگاري با م

حقيقـت  لمـس  از طراحي الگوي وحدت را رسيدن به فنـاي فـي االله و   خود هدف ملاصدرا 
  كند. معرفي مي وحدت

  تفاوت در چگونگي دستيابي به معنويت 
سـان  كننـد و معتقدنـد هـر چـه ان     را از افق تلاش انسان نظاره مي زيچ همه شناسان روان

تر  تام و تمام وي سازگارينوع  ،از جهان اطراف داشته باشددرك بهتر  تلاش بيشتري براي
توانـد از هـوش    مـي  هـا  كسـب آن  ةواسط بهبرند كه انسان  را نام مي يهاي ويژگي ها آن .است

ملاصدرا معتقد است داشـتن معنويـت و سرشـار    اما ، سلامت خود استفاده كند برايمعنوي 
هـا   ايـن  ةبلكـه هم ـ  ،گـردد  پشتكار و فطرت انسان برنمي عنوي تنها به توجه،بودن از هوش م

. )17 ص. ،1360همـان،  ( و پرتويي از نور شـهود اوسـت   خداونداي از درياي بخشش  قطره
خداوند بر قلب هر يـك از   داند كه نوري مي حتي دانش توحيد و ايمان حقيقي راملاصدرا 

  .)27 ص. همان،( ، تابانده استتعلق گيرد ها بدان بندگان كه عنايتش
  همانند عارفان دو نوع كمال براي انسان متصور است:ملاصدرا 

ــد اســت؛ يعنــي نعمــت    ــوعي كرامــت از جانــب خداون هــا و  اول كمــال ذاتــي كــه ن
اختيـار انسـان در    كـه  يطـور  به .طور تكويني از جانب خدا عطا شده است هايي كه به قابليت

  . كسب اين مقام نقشي ندارد
يـار  اخت سـاية وم كمال اكتسابي يا ارزشي كه منزلت و جايگاهي است كه انسـان در  د

  ).313 ص. ،1388(شجاري،  نفس به دست آورده است خود و با تلاش و كوشش و تصفية
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نكات ناب و دقيـق   رأسكه ملاصدرا در مانند تنبيه مشرقي، اشراق رباني و... عناويني 
امـل بـه وجـود    هوش و تلاش خود را تنها عحتي ي اين ادعاست كه و ديمؤ ،آورد خود مي
دانـد بلكـه آن را حاصـل عنايـت خداونـد       چنين دسـتگاه فكـري ارزشـمندي نمـي     آوردندة

توانـد   داند و معتقد است هوش معنوي بـدون توجـه بـه عنايـت و لطـف پروردگـار نمـي        مي
  بديل كند.تترين نوع بشر  ترين و كامل ظرفيت تعالي انسان را كامل و وي را به سالم

  تفاوت در نوع نگاه به موجود متعالي و اساس اتصال به ماوراء
تـا  كنـد   وارد زندگي انسان ميشناس خدا و يا موجود معنوي را  يك روان كه يدرحال

آن فرد نسبت به محيط سازگاري پيـدا كنـد و تنهـا انسـان را موجـود هوشـمند در        ةواسط به
معتقـد اسـت تـا خـدا     ترين درجات فلسـفه خـود    ملاصدرا در عالي كند، معنويت معرفي مي

شـود  اصل چيزي فراهم نمي شناخته نشود، هيچ موجودي قابل شناخت نيست، زيرا شناخت 
  .)13 ص. ،1360ملاصدرا، ( كه به سبب و علت آن پي برده شود آن مگر

فهمند كه خـود و   مي تنها نهكساني كه داراي هوش معنوي هستند  ملاصدرااز ديدگاه 
 در ،يعنـي خداونـد   ،خـود  متعـالي  و مقصد مبدأبه سمت  ،اتي كه داراي نفس هستندموجود

داراي ايـن   ي،ا جنبنـده موجودات از كوه و درخت و هـر   نند همةبي هستند، بلكه ميحركت 
ــدگي و خضــوع و    حركــت اســت   ــداري در راه بن ــتقامت و پاي ــام اس ــالم در مق ــام ع و تم

كنـد و   ر دارنـد و قـدرت وهـم بـر آنـان غلبـه مـي       فك ـ ةهايي كه قو اند، مگر آفريده بردباري
  ).160 ص. (همان، استعداد گمراهي شيطان در آنان وجود دارد

هـوش معنـوي را    هاي نظري سـازة  تواند تئوري تنها مي نه، حكمت متعاليه بيترت نيا به
اساسي و مورد اعتمادي به جامعـه انسـاني    هاي مؤلفهدهي كند و  ترين حالت سازمان در قوي

بــراي كســاني باشــد كــه  مورداطمينــانتوانــد يكــي از منــابع مهــم و  ديم كنــد، بلكــه مــيتقــ
  د و هوش معنوي خود را تقويت كنند.نهوش معنوي خود پاسخ ده سؤالاتخواهند به  مي

بررسي و نگاه مجدد به هـوش معنـوي    برايمناسبي  تواند زمينة اين دستگاه فكري مي
اي بـراي بهتـر زنـدگي كـردن و      كـه ديگـر وسـيله    شناسان فراهم كنـد تـا جـايي    براي روان

شناسـي   ساختاري مهم و پايه در روان عنوان بهسازگاري انسان با محيط محسوب نشود بلكه 
شناسي بر اساس راهبردها و اهداف ايـن   كه ساختارهاي ديگر روان مطرح شودانسان مدرن 

    شناسي مطرح شود. هوش در روان
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